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حكايت قصوي و حكايت واقعي 
ژرار ژنت 

پور  انوشيروان گنجي

)  مث در بررسي گفتار روايي(اش  ي خبري همان ميزان در سويه شناسي به دارند، معناي روايت)  يا معناهايياگر آلمات معنا 
آند آه به تمام اقسام  ايجاب مي) دارد  آه اين گفتار عرضه ميهايي مثل تحليل توالي رويدادها و آنشي مضموني  آه در سويه

شناسي تا به حال تقريباً تمام توجه خود  ي روايت ، دو شاخه اما چنان آه پيداست. ، بپردازد ، چه قصوي  چه غير از آن حكايت
، انتخابي آه  بي تجربي استفقط از روي انتخا و اين نه. اند ها و موضوعات حكايت قصوي صرف معطوف داشته را به جلوه

خاطر مزيتي ذاتي  آند، بلكه بيشتر به داوري نمي اند پيش هايي آه موقتاً و البته صراحتاً مغفول مانده هيچ روي در مورد جنبه به
گري آه به صنايع ادبي يا  چند پژوهش. آند عنوان حكايت ناب يا الگوي هر نوع حكايتي قالب مي است آه حكايت قصوي را به

ي ديگري  شان از منظر رشته اند مانند پل ريكور، هايدن وايت و پل وين توجه هاي حكايت تاريخي توجه آرده طرح و توطئه
را در مورد حكايت >  گفتار حكايت<و ژان فرانسوا ليوتار آه مقولات .  شناسي  بلاغت و معرفت مندي ي زمان فلسفه:  بوده

رگ يك مبارز اعمال مي روزنامه ، در جايگاهي آه  باري.  ، بيشتر در پي حذف مرزهاي ميان قصه و غير از آن بودآر اي 
نياز  ي حكايت واقعي بي اي ويژه درباره شناسي قصوي هر چه آه باشد بعيد است ما را از مطالعه ما هستيم عطا و لقاي روايت

 در باب آاربردي بودن نتايج  حتي تواند يكسره از زير بار پرسش شناسي مسلماً نمي در هر صورت روايت. گرداند
اي آه هرگز پيش از آن آه در سكوت  بدون آزمون و قضاوت  ي حكايت واقعي شانه خالي آند، حوزه هايش در حوزه روش
  .  شناسي شود، مورد تفحص اين رشته قرار نگرفته بوده است ي روايت ضميمه

ي آن چيزي آه بايد  سويه شدت يك  اعتراض اساسي بر ضد آردار بهرغ شويم آه علي ، طبيعتاً گناه خودم را مي با اين حرف
گذاشتم  همين گفتار حكايت شد،  اي را آه آشكارا به حكايت قصوي خلاصه مي ناميد، اسم رسالهشناسي محدود  روايتدقيقاً 

 نه قصد و نه بضاعت آن را دارم آه با اين وجود، در اين رساله.  مجدداً اين اشتباه را تكرار آردمگفتار جديد حكايت اواخر در 
براي اين منظور بايد آاوشي وسيع در ميان :  ي گفتار حكايت واقعي را بررسي آنم اي آمابيش متقارن خصايل ويژه گونه به

زارش پليس اي ، گزارش روزنامه ، يادداشت شخصي نامه ، زندگي مواردي چون تاريخ ، بدگويي   ي قضايي ، عريضه ، 
ناميد، صورت گيرد يا حداقل يك متن مهم مثل  مي>  زارش آلي<روزمره و اشكال ديگري از آنچه آه مالارمه هاي  غيبت

تر يا  اي نظري شيوه بيشتر مايلم موقتاً و به. مند شود ي اين نوع متون تحليل نظام عنوان نمونه بهتاريخ انقلاب فرانسه يا اعترافات 
تعريف <شوند حكايت واقعي و حكايت قصوي در مورد داستاني آه  نم آه باعث ميتر، دلايلي را بررسي  حداقل پيشيني

و در ) يا قرار است باشداست >  حقيقي<از اين حيث آه اين داستان در يك حالت ; رفتاري متفاوت در پيش گيرند> آنند مي
، يا توسط شخص ديگري آه به  ست، يعني توسط آسي ابداع شده آه همين حالا مشغول تعريف آردن آن ا حالت ديگر تخيلي
اي جزئي را از خودش  نگاري نكته ، چون پيش ميآيد آه تاريخ آنم تأآيد مي> قرار است باشد<بر عبارت .  گوش وي رسانده

چيزي آه اينجا مهم : نويسي از حوادث روزمره الهام بگيرد اي را ترتيب دهد، يا اين آه رمان> طرح و توطئه<دربياورد يا 
  .  نزلت و جايگاه رسمي متن و افق خاص خوانش آن است،  است

، نحوي يا  ويژگي متني<اي مقدم  پيشيني  گونه زعم او به به. گيرد نظر آسي چون جان سِرل در تضاد با اين تلاش قرار مي
 چرا آه حكايت  >عنوان اثر قصوي در نظر بگيريم اي وجود ندارد آه اجازه دهد متن را به[ و در نتيجه روايي ] ،  معنايي

مدعي آند  نويس آام وانمود مي سازي حكايت واقعي است آه در آن مثلاً رمان ، يا شبيه قصوي يك تظاهر ناب و صرف
ترين  آند آم  سعي مي در عين حال. آند داستاني واقعي را بدون آن آه واقعاً در بند باور آردن خواننده باشد تعريف مي)  است

توان گفت اين است آه همه با اين نظر  حداقل چيزي آه مي. نمايي سرسري در متنش بر جاي نگذارد اقعنشاني از خصلت و
داند  را فقط مختص رمان اول شخص مي> تظاهر<ي  آند آه حوزه موافق نيستند و مث با نظر آته هامبورگر تقابل پيدا مي

،  ي سوم شخص يعني قصه(معناي دقيق آلمه   بهسازي نامحسوس حكايت حسب حال دست اول  بر عكس در قصه شبيه
بررسي مختصري آه . دهد آه مسلماً به قصوي بودن اثر اشاره دارند اي را تشخيص مي تني)  هاي درد نشان>  هاي علامت<

تواني خاطر نا براي سهولت بيشتر،  شايد هم به.  آردن ميان اين دو نظريه است در پي ميآيد، از برخي جهات هدفش داوري
، و بر اين اساس  اتخاذ آردم اينجا هم پي خواهم گرفتفتار حكايت صورتي ديگر، روالي را آه در  از طرح بحث به
. مطرح خواهند شد[ ي راوي ] ، بسامد، وجه  صيغه   سرعت موضوعات نظم
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تر تبعيت  ها از نظمي سفت و سختلحاظ توالي رخدا ، نوشتم آه حكايت عاميانه به شتاب  و اندآي به1972من در سال 
بعد اندآي نظرم . نگارانه دارد  گذشته> درست از وسط ماجرا<باب شده و شروعي ايلياد آند تا نظمي آه در سنت ادبي با  مي

شود  بيشتر در ژانر  باب مياوديسه ها همزمان با  پريشي آه ديدم آاربرد زمانگفتار جديد حكايت از يك طرف در :  برگشت
ي بسيار جالبي آه بعدها آشفش آردم     در مقاله در اين بين.  شود تا سنت حماسي مان است آه براي هميشه تثبيت مير

ِ  ِ زماني تنها نظم نه<با اين استدلال آه ;  ام تجديد نظر آنم ي ديگري هم در عقيده باربارا هرنشتاين اسميت وادارم آرد از جنبه
بندي به آن  ، بلكه عم براي هر راوي و نقّالي پاي نادر است)  هاي ادبي همچون ديگر سنتاميانه هاي ع ناپذير در حكايت خلل

يار است تر از اندازه در عبارتي آه حتي اندآي طولاني فتار  عبارت ديگر، به به. گردد ، غيرممكن مي ي  ودِ ماهيت  خاطر 
تاريخي احتمالاً >  پيشروي<،  همين دليل و يقيناً به. ن آه استثناء باشد، توالي غير خطي بيشتر يك قاعده است تا اي در حكايت

يعني اگر هم بتوان نظمي سراسر تقويمي را متصور شد، اين نظم جز در :  تر است عكس آنچه آه ژنت در نظر دارد، نزديك به
قدر افراطي باشد  ي ضدلسينگي شايد همان اين وارونه> .پذير نخواهد بود تحقق>  ادبي<و >  هنري<غايت سازمند،  هايي به متن

و تازه منظورم به هيچ وجه اين نبود آه با مقابل يكديگر قرار دادن ;  اي آه با اين وارونه در تناقض است ي اوليه آه فرضيه
 تاريخي را وضع>  پيشروي< نوعي  هاي گردآوري شده توسط پرو يا گريم پريشي هومروار و خطي بودن فرضي مَتَل زمان
ي حكايت قصوي در ضديت  را در داخل حوزه)  ، حماسه رمان متل، اين رويارويي هم تنها دو يا سه ژانر  به هر روي!  آنم

ولي من از اين نقد چنين دريافتم آه هيچ راوي حتي خارج از قصه و اصلاً خارج از ادبيات شفاهي يا . دهد با يكديگر قرار مي
لزم نمايد ِ بي طبيعي و بدون زحمت به تبعيتصورت  تواند خود را به مكتوب نمي طور  اگر همان. چون و چرا از توالي زماني 

در مورد حكم زير تر  مدللصورتي  سادگي اجماعي بر سر اين حكم حاصل شود، اين اجماع به ، به گيرم آه من فرض مي
من با همين .  نگاري استفاده آنيم ري يا آيندهنگا شود تا در حكايت واقعي از گذشته چيز مانع از آن نمي هيچ: گيرد صورت مي

افتد، آه  ، نهايتاً سروآارمان با آمار مي تر بكنيم اي دقيق  آه اگر بخواهيم از آن فراتر رويم و مقايسه ديدگاه اساسي آار دارم
هاي آاملاً متفاوتي خواهد  گر مشي قصوي و واقعي نشانژانرهاي ، و نيز بسته به  احتمالاً بسته به اعصار، مؤلفان  آثار خاص

تري  هاي واقعي از ديگرسو خويشاوندي آم هاي قصوي از يك سو  تمام سنخ لحاظ ژانر مابين تمامي سنخ بود  با اين آار به
.  را شاهد خواهيم بود تا ميان يك سنخ قصوي  يك سنخ واقعي خاص فرض بگيريم بين رمان خاطرات و خاطرات واقعي

... دهم  اي مهم را القا آند آه ترجيح مي خواهد اين مثال ملاحظه غرض نيست و دلم مي آاملاً هم بيمن >  فرض گرفتن<
  . بگذارمش براي بعد

ي تفاوت ميان قصه و غيرقصه را  تر مسئله صورتي راديكال اي ديگر و به شيوه ي باربارا هرنشتاين اسميت به وليكن مقاله
شان با زمان تقويمي مط به پرسد آيا مقايسه ميان نظم تاريخي و نظم موجود در  نويسنده از خود مي: آند رح ميلحاظ برخور

دهد اين مقايسه تنها زماني ممكن است آه منتقد در  پذير است؟ و پاسخ مي امكان)  شناسي است آه در واقع اصل روايت(حكايت 
در ; ، دسترسي داشته باشدبه غير از خود حكايت   به منبع مستقلي از اطلاعات>  تعريف شده<مورد توالي زماني رخدادهاي 
زعم  به. چون  چرا درك و ضبط آند  و بي ها داده تواند اين رخدادها را با نظمي آه حكايت بدان غير اين صورت او تنها مي

مثلاً آخرين  (اي آه از اثري متقدم مشتق شده يك حالت اثر قصوي: ، اين امكان فقط در دو حالت وجود دارد هرنشتاين اسميت
گويد فقط در اين  هرنشتاين اسميت مي.  ، به مانند حكايت تاريخي ، و ديگري حالت اثر غيرقصوي استي سيندرلا نسخه

ربوط به فلان دوره بي<حالات است آه  ي  راه نيست اگر بگوييم فلان حكايت توالي فلان مجموعه از رخدادها يا رخدادهاي 
توانيم  هاست آه حداقل دو حكايت در اختيار داريم يا مي عبارت ديگر، تنها در اين حالت به > . تاريخي را تغيير داده است

چه حكايت ; نظم داستان ي  منزله عنوان منبع دومي تلقي آرد  نظم تقويمي آن را به شود به  طوري آه اولي را مي داشته باشيم
هرنشتاين اسميت چنان . دهد ، به دست مي هست) دوم ( حكايت نظم هاي محتملي را آه به نسبت آن در  اول ميزان انحراف
آنيم آه اين دو سنخ حكايت  ، شك مي در واقع<: افزايد محابا مي هاي ديگر مطمئن شده آه بي ناپذيري شيوه نسبت به امكان

 همان چيزي آه در شناس برسازند سرمشق ناخودآگاهي را براي روايت) ] twice-told taleي تاريخي و متل سنتي  رابطه(
هاي تماماً  منظور درك توالي زماني حكايت هاي فرعي را به ِ ساختارهاي طرح و توطئه يا داستان عوض نياز او به فرض

 اين . >آند ها آه همان آثار قصوي ادبي باشند را از نزديك بررسي مي شناس اين نوع حكايت روايت. آند متفاوت توجيه مي
شناساني  ، روايت گذارد چون از زمان پروپ هيچ وجه تاريخ اين رشته بر آن صحه نمي عتبار است آه بها اي آام بي فرضيه

تر،  شكلي آلي  نيز بهها  اند چندان دربند مشي تقويمي اين حكايت آه بر روي حكايات سنتي از قبيل متل عاميانه آار آرده
شناسي صوري هم از زمان لوبُك  فورستر، چندان تمايلي به اين سنخ  تاند، و متقاب متخصصان رواي نبوده)  شان شكل روايي

، در مورد حكايت  تر گلايه آردم و چنان آه پيش!)  بوده>  ناخودآگاه<شايد هم اين آاملاً اند  از حكايات قصوي نشان نداده
.  تر هم بوده است شان حتي آم تاريخي تمايل

ايت اي آه من در  گيرد، همان نكته اي اساسي را فراموش آرده يا ناديده مي تهويژه نك ، به اما نقد هرنشتاين اسميت گفتار جديد ح
: آند پريشي بر آن تأآيد مي زمان)  اگر نه اصطلاحي خاص خود از مفهوم  ام و نلسون گودمن براي دفاع از استفاده يادآور شده
ي ميان نظم حكايت و نظم تاريخ ذاتاً ناميسر  يي آه مقايسه، يعني جا شناسان در مورد متون قصوي اصلي و دست اول روايت



ي اصيل و جاهاي ديگر  ها، در قصه نگاري ها و آينده نگاري اين نكته آه بيشتر گذشته. آشند پريشي را وسط مي ، پاي زمان است
آنتس فقط آمي بعد <اند   شدهاند، يعني در خود متن و از طريق علايم گوناگون لفظي به اين عنوان شناخته يا آشكار  معلوم

، اما  و يا مستتر و ضمني; )>اش بود و تنها يك سال را در زادگاه خود شارترُز سر آرده بود، زنده ماند از فابريس آه شيفته
يهي داريم>  فرايند علّي در آل<خاطر شناختي آه از  به فابريس در :  n+1فصل ; ميرد آنتس از غصه مي:  nفصل (اند  ، ب
به نظم قطعي رخدادها نظمي مستقل >  انحراف<ند در هر دوي اين حالات  گودمن تصريح مي). ميرد گاهش شارترز ميزاد

عنوان نظم رخدادها معرفي  ها ربطي ندارد، بلكه در ارتباط با آن چيزي است آه يك روايت خود به ها و روايت از تمام نسخه
اي  به نظم رخدادها اشاره)  از روي استنباط نه غير مستقيم )  ي لفظي ا اشارهب(و وقتي استثنائاً متن نه مستقيم . >آند مي
باره ارائه  اي در اين حكايت اذعان آند، بدون اين آه فرضيه>  ناتقويمي<تواند به خصلت  شناس طبيعتاً فقط مي آند، روايت نمي

شود،   آنجا آه نظم رخدادها توسط منبع ديگري ارائه ميتوان حكايت واقعي را بنابراين نمي. دهد، و از ترتيب آن تمكين نمايد
اي  تنها نكته. ، قرار داد هايش غيرقابل تشخيص است پريشي در مقابل حكايت قصوي آه ذاتاً ناشناختني است  در نتيجه زمان

اند تازه دقيقاً  ا القاء شدههاي حكايت قصوي صرفاً توسط خود حكايت اعلام ي پريشي آه استثنائاً ناگفته ماند، اين است آه زبان
مان با  ي افتراق ي اشتراك  در عين حال نقطه سخن ديگر،  براي اين آه نقطه به.  هاي حكايت واقعي پريشي مثل زبان

اي  ها يا طريقه پريشي شان از زمان خاطر استفاده  حكايت قصوي و حكايت واقعي خيلي به هرنشتاين اسميت را مشخص آنيم
  . شوند دهند، از يكديگر متمايز نمي ها را نشان مي پريشي آه اين زمان
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سرعت 

ي   عامدانه اصلي را بسط خواهم داد آه توسط هرنشتاين اسميت درباره در اين بخش آه به سرعت روايي اختصاص يافته
، و شفاهي  ا غير ادبي، ادبي ي اين اصل عبارت از اين است آه هيچ حكايتي اعم از قصوي يا غير از آن.  نظم طرح شده است

ها،  تسريع.  زمان با داستانش را داشته باشد و نه مجبور به چنين آاري است يا مكتوب نه توانايي آن را دارد آه سرعتي هم
ي واقعي   عيناً متوجه قصه آنيم هايي آه به مقادير بسيار متغيري در حكايت قصوي مشاهده مي ها يا توقف ها، حذف آندشدن

 بسته به قانون تأثيرگذاري و اقتصاد، و نيز بسته به درآي آه راوي از اهميت نسبي لحظات و اپيزودها دارد، هم هستند 
با اين وجود، آته .  ميان اين دو سنخ در آار نيستاي  پيشينيپس اينجا هم باز هيچ تمايزگذاري . شود جا تجويز مي همه

اللفظي  وگوهايي آه به تفصيل يا تحت ، گفت هاي جزءنگارانه وجود صحنه  هاي قصويت لحاظ تعداد شاخص هامبورگر دقيقاً به
هيچ وجه براي حكايت تاريخي  ، اين به معناي دقيق آلمه به. آند بندي مي هاي مبسوط را طبقه گزارش شده و نيز توصيف

سي؟غيرممكن يا ممنوع  دار  وع حكايت را خدشهنمايي اين ن ، اما وجود چنين شگردهايي اندآي واقع نيست) توسط چه 
نتقل مي>  قصوي آردن<و از اين رو به خواننده حسي از ) >دانيد؟ از آجا اين را مي<آند  مي   . آند البته تعديل شده 

) تكراربسامد 

تر ترفندي است براي تسريع  معناي دقيق آلمه چيزي است مربوط به بسامد، در بُعدي وسيع رجوع به حكايت مكرر آه به
هر <(اند  عنوان رخدادهايي نسبتاً مشابه هم مطرح شده ي مشخص آردن هويت رخدادهايي آه به وسيله تسريع به:  حكايت
در اين مورد، بديهي است آه حكايت واقعي براي اين آه خود را بيش از حكايت قصوي از اين ترفند محروم آند ). >... يكشنبه

برد آه متخصصان بدان اشاره  اي را از آن مي  و البته حسب حال بهرهنام  ژانري واقعي مثل زندگي; هيچ دليلي ندارد
كرر آه بسته به حكايت قصوي بسيار متغير است ي ميان عنصر يك بنابراين رابطه. اند آرده  وقتي از سنخ قصوي به  باره و 

قول فيليپ لوژُن رجوع  ن است آه بهحداقل اي.  گيري نيست ي پيشيني واجد هيچ تفاوت چشم گونه  به رويم سراغ سنخ ديگر مي
صوصاً در  فراوان به حكايتي تكراري در نزد پروست ،  اي است از تقليد ظواهر خاص حسب حال عنوان نشانه ، بهآومبره  م

حسب  رمان شبهگيري سنخي قصوي  ، وام تر اين آه گيرد يا شايد دقيق عنوان وامي آه سنخ قصوي از سنخ واقعي مي يعني به
اما اين فرضيه آه خيلي هم موجه است ما را متوجه موضوع مبادله ميان اين دو ).  حسب حال حقيقياز سنخ واقعي )  حال

  .  ها را به وقتي ديگر موآول آنم دهم پرداختن بدان آند آه همچنان ترجيح مي سنخي مي

  وجه 

زعم آته هامبورگر  ، عطف توجه آنيم آه به يا هاي متني ، به اآثر نشانه آام طبيعي است آه در بخش مربوط به وجه
اند آه عبارت است از دسترسي مستقيم  ناظر بر يك ويژگي خاص> ها دردنشان<چه تمامي اين ; اند ي روايي نماي قصه خصلت

ات يعني تعريف ادبياين ارتباط اتفاقاً تناقض اين بوطيقايي را آه مجدداً با سنت ارسطويي .  هاي قصه به ذهنيت شخصيت
مدد تعريفي از قصه صورت  وليكن اين آار به. آند  برملا مي گره خورده)  ِ قصويت هاي مضموني اساساً برمبناي ويژگي

اند، ولي اين  شناختي هاي حكايت قصوي دقيقاً براساس نظم ريخت ويژگي:  است)  فرماليستيگرايانه  گيرد آه آشكارا شكل مي
من < هايي آه  ، يعني خصلت تخيلي شخصيت شان خصلت قصوي بودن حكايت است  علتنيستند آههايي  معلولها جز  ويژگي
يزي  آند، اين به ي روايي دسترسي مستقيم به ذهنيت ديگري را ميسر مي اگر فقط قصه. سازند را برمي> منشاء خاطر وجه م



عنوان موجودي قصّوي با آن  يا بهت يك موجود قصوي اسديگري العاده نيست بلكه از آن روست آه اين  انگيز و خارق اعجاب
، در شرايطي  آه نويسنده)  در نظر بگيريمجنگ و صلح شود، اگر مثلاً شخصيتي تاريخي مثل ناپلئون را در رمان  برخورد مي

زارش مي زنند  بدون شك فقط آن چيزي را حدس مي: آند آند، در واقع آنها را تصور و تخيل مي آه مدعي است افكار او را 
از آجا <اند از افعال حسي و تفكري آه بدون الزام به توجيه  آه عبارت>  هايي نشانه<وجود . آنند  ابداع مي خود آه
، چون  تر و مؤثرتر است و خصلتي آه از همه مهم;  گويي دروني شود، يعني تك منتسب مي>  اشخاص ثالث< به )>دانيد؟ مي

سبك غيرمستقيم منظور : دهد طرزي زيرآانه به آگاهي شخصيت ارجاع مي  و بهآن شود آل گفتار را اشباع مي تا آنجا آه مي
الف براي <هايي چون  هاي ماضي  موقعيت خاص زماني يا مكاني گوينده را در جمله  همزيستي زمان است آه از جملهآزاد 

  . آند تبيين مي> كاسمت آمريرفت  مياش  آشتيفردا شد، چون  آخرين بار بود آه از آن بندر اروپايي رد مي
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ي  يعني رمان سده: آند ، اين توصيف از حكايت قصوي يك سنخ خاص را تعميم داده و قالب مي همان طور آه اغلب اشاره شده
ها،  مند به اين شگردها تمهيدي است براي متمرآز شدن روي شمار اندآي از شخصيت نوزدهم  بيستم آه در آن رجعت نظام

، به سياق آسي چون فلوبر، به نظر  ، و البته مؤلف هايي بودند آه در آنها راوي ها، حكايت گونه حكايت ناي.  حتي تنها يك نفر
هاي غير  بر حكايت)   نويسنده راويي ميزان حضور آنها  نهايت درباره حتي اگر هم بشود تا بي. شد يكسره محو و غايب مي

ترند و اص  آننده مسلماً براي حكايت قصوي طبيعي هاي ذهني ه، و حتي غير ادبي بحث آرد به هر حال اين سوي قصوي
ه هاي مشخص عنوان ويژگي ، به توانيم آنها را، البته با اندآي تفاوت مي ولي .  ي تفاوت ميان اين دو سنخ در نظر بگيريم آنن

زنم  ي روايي معكوسي مي ارهي انگ من همين حرف را درباره) زند برخلاف آته هامبورگر آه در اين باره هيچ حرفي نمي(
آشيدن به ذهنيت  سركهرگونه امتناع از : ام  عبارت است از گذاشته> آردن بيروني  آانوني< تر اسمش را  آه پيش
ها، تا اين آه چيزي جز اعمال و ظواهرشان تعريف نشود، آن هم با نگاه از بيرون  بدون هيچ آوششي براي شرح  شخصيت
ي ژانر قبلي  لحاظ سنخي به نظرم درست به اندازه به>  عيني<، اين ژانر از حكايت  گرفته تا رُب گريهاز همينگوي .   توضيح

ي رايج از حكايت  عنوان متضاد انگاره ي حكايت قصوي به  متفقاً مشخصه آردن قصوي است و اين دو شكل متقارن از آانوني
آند، ولي بايد هرآدام از  شناختي را براي خود ممنوع نمي ح روانگونه شر صورت پيشيني هيچ شوند، آه به واقعي را شامل مي

، يا اين >....آرد آوتوزوف  دانيم آه ناپلئون گمان مي ميخاطرات سنت هلن از (ها را با ذآر منشاءشان توجيه آند  اين شرح
و ; دهد را تغيير مياش  وجهبلكه ي نشانه و علامتي ظريف دال بر عدم تعين و حدس و گمان آن را تعديل آرده و  وسيله آه به

ار قصوي آردن شخصيت قصه افتد آه رمان اين در جايي اتفاق مي دغدغه  تواند قاطعانه و بي ، مي اش است نويس آه در 
  > ... آرد آوتوزوف ناپلئون گمان مي<بگويد 

هاي آلاسيك  اند و شكل ت قصويهاي به نسبت متأخر حكاي ي شكل آردن مشخصه آنم آه اين دو سنخ از آانوني فراموش نمي
گيرند، جايي آه به نظر  نشأت مي> آردن در حد صفر آانوني<، يا  حماسي يا مربوط به رمان بيشتر از حالتي غيرآانوني شده

رجّح نمي>  نظرگاهي<رسد حكايت هيچ  مي اما يك . شود هايش مي ي شخصيت نوبت وارد فكر همه دلخواه  به شمارد  به را 
ي ديگر از  ي دو انگاره اندازه شود، درست به در نظر گرفته مي> چيز وانمايي همه<عنوان  اي آه عموماً به قي و انگارهچنين تل

ي آنچه را آه  دانيم چيزي را تعريف نكنيم ولي همه جز آنچه آه مي: زند بودن حكايت واقعي دم مي الزام به صحت  راست
، آاملاً  چه;  و حتي شايد بيشتر از آن دو انگاره.  ، تعريف آنيم مان از آن ي آگاهي دانيم به فراخور حال و با گفتن نحوه مي

تر باشد تا اين آه فقط از افكار يكي از  ها بعيدتر و غيرواقعي ي شخصيت لحاظ آمّي هم آگاهي از افكار همه منطقي است آه به
،  آنم تكرار ميپس به ياد داشته باشيم آه اسلوب اص ).  مچيز را از خودمان ابداع آني ولي آافي است همهآنها آگاه باشيم 

ي واگرايي روايي ميان اين دو سنخ به شمار  ، و بنابراين نقطه ي خصلت واقعي يا قصّوي يك حكايت است برملاآننده) اصلاً
. ميآيد

تواند  ارد، اين واگرايي فقط ميگذ ي حكايت قصوي بيرون مي ، در نظر آته هامبورگر آه رمان اول شخص را از حوزه البته
خوبي نشان داده آه چگونه رمان اول شخص  ولي دوريت آون به. در مورد دو سنخ از حكايت غير شخصي روي دهد

وجوي زمان از دست  در جستاين نوسان در بگذارد > من قهرمان < يا اين آه بر > من راوي < تواند به دلخواه تأآيد را بر  مي
اش مبني بر تمايزناپذيري اين دو را اندآي تغيير  ، آه در هر آتاب تشخيص اوليه  فيليپ لوژون; خورد به چشم ميرفته 
امبيند آه حداقل مايل به  اي را مي دهد، حالا در اين بديل نشانه مي يك از اين دو دست بالا را  صحبت بر سر اين است آه 
درست آخر قرن نوزدهم به دنيا <:  مثال>  صداي يك راوي<شتر بر تمايز نهادن ميان حسب حال واقعي است آه بي) دارد

آانون قراردادن <، آه مايل به  ي شبه حسب حال ، با قصه استوار است>.... آمدم و ميان هشت پسر خانواده آخري بودم
اين همان ) . >... صبر، سر طور نشسته بودم همان. آسمان دست آم ده متر دور شده بود<:  مثالاست >  ي يك شخصيت تجربه

  .  آردن دروني بسط معيار خاص قصويت در مورد حكايت شخصي است و اين معيار عبارت است از آانوني

صيغه 



آنم موقعيت  گمان نمي. گردند و سطح برمي>  شخص<،  ي روايي خاصه به تمايزهاي زمان هاي صيغه ها و ويژگي خصلت
آه در اين حكايت واقعي هم با روايت متأخر : با جاهاي ديگر فرق داشته باشدصورت پيشيني  زماني عمل روايي در قصه به

ارد، هم با روايت متقدم )  ترين است مورد رايج و نيز همچنين )  گزارشزمان  ، هم با روايت هم گويانه حكايت پيشسروآار 
هاي مبتني بر نقل   يعني تضاد ميان حكايت،> شخص<تمايز .  هاي خصوصي ، مث در يادداشت با روايت الحاقي و درج شده

شك  بي. آنند را نيز به دو گروه تقسيم مي)  خاطرات/ تاريخ (، حكايت واقعي  ديگران و نقل خود  درست مانند حكايت قصوي
ا از نمايي يا سادگي معمولاً حكايت واقعي ر ي واقع  چرا آه دغدغه تمايز سطح اينجا از تمايزهاي ديگر چشم گيرتر است

نگاري را تصور آرد آه بخش مهمي  نگار يا وقايع مشكل بتوان تاريخ: دارد ي دوم بازمي هاي درجه محابا به روايت توسل بي
دانيم انتقال صرف گفتاري تا  بگذارد، و از زمان توسيديد ديگر مي>  هايش شخصيت<ي يكي از  اش را بر عهده از حكايت

بنابراين وجود حكايت مبتني بر فرانقل علامتي آاملاً موثق . آند نگار ايجاد مي يخحدودي مفصل چه مشكلاتي براي يك تار
اين آه <(عنوان مسائل صيغه  ، به مطمئن نيستم وقتي. ي هيچ چيزي نباشد براي قصويت است حتي اگر عدم وجود آن نشانه

ي  ي حوزه پردازم در محدوده ساز روابط ميان راوي و مؤلف مي ، به موضوع هميشه مشكل>گويد؟ چه آسي سخن مي
هماني  ي حسب حال مرسوم و رايج اين خوبي نشان داده آه مشخصه فيليپ لوژون به.  شناسي صرف باقي بمانم روايت
شخصيت = فرمول مؤلف >  سوم شخص<، البته با توجه به اين آه در حالت خاص حسب حال  شخصيت است= راوي= مؤلف

  .  راوي برقرار است
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شخصيت از تفكيك . ها بررسي آند جانبه را بيش از اين ي سه شود امكانات گشوده شده توسط اين رابطه سوسه ميآدم حسابي و
مبتني بر نقل خود )  روايي( چه در قصه و چه در جاهاي ديگر، نظام  گويانه صورتي همان و حتي بهطبيعتاً ) ش رراوي 

مؤلف از تفكيك .  ي نظام مبتني بر نقل ديگران است آننده تعريف) ر = ش(هماني اين دو  آند، همچنان آه اين را تعريف مي
مبتني بر نامه قصوي باشد  آند، خواه اين ديگرزندگي نويسي را تعريف مي نامه ِ ديگرزندگي ِ مضموني ، نظام ش مشخصيت 

، مثلاً در تاريخ  ماً مبتني بر نقل ديگرانعمو خواه واقعي  نقل ديگران چنان آه در تام جونز، يا نقل خود مثلاً در ژيل بلاس
دهد، مثل  نسبت مي>  شخصيتش<گيرد آه مؤلف حكايت را به  ، زيرا اينجا نظام مبتني بر نقل خود فرض مي نامه يا زندگي

زير حس قصه بودن را ايجاد مي ميآدريان آاري آه يورسنر در  اش  آند آه بعداً درباره آند، و اين همان چيزي است آه نا
را )  چه مبتني بر نقل خود باشد و چه ديگراننظام حسب حال ) ر= ش ِ اين دو  هماني همچنان آه اين; صحبت خواهم آرد

، تا آنجا آه بتوان چنين  م= ر (هماني مطلق اين دو  نظرم اين به. مؤلف و راوي ي بين  ماند توجه به رابطه مي. آند تعريف مي
، در آن مؤلف مسئوليت آامل اظهاراتي را آه  اصطلاح سرل ايت واقعي است هماني آه بهچيزي را متحقق آرد، معرف حك

ر برعكس تفكيك اين دو .  نام راوي قائل نيست گيرد، و در نتيجه هيچ استقلالي براي آسي به اش شده برعهده مي در حكايت
باز اينجا هم . گويي و صداقت تعهدي جدي ندارد آند، يعني سنخي از حكايت آه مؤلفش نسبت به راست ، قصه را تعريف مي م

گوي ادعاهاي طرح شده در  چندان جدي پاسخ)  مث بالزاك، بگوييم مؤلف  اين آه مثل سرل:  گويي است رابطه از جنس همان
ستتر و جدا از ، يا بگوييم آه بايد اين ادعاها را به آارآرد يا مقامي  نيست)  براي مثال وجود اوژن راستينياكاش  حكايت

ي مختلف بگوييم آه فقط اصل اقتصاد و ايجاز   مثل اين است آه يك چيز را به دو شيوه)باباگوريو ِ  راويمؤلف نسبت دهيم 
.  ، دست به انتخاب يكي از آنها بزنيم شود بسته به اقتضائات آن لحظه باعث مي

، خاصه اگر   بايد به قصه نزديك باشد تا حكايت واقعيبيشتر>  حسب حال سوم شخص<گيريم آه  از اين فرمول نتيجه مي
بودن داستان مشخص   ي تخيلي و ساختگي واسطه قدر به همنوا با باربارا هرنشتاين اسميت قبول آنيم آه قصويت همان

عايب شود در اين مورد  خوبي مي ليكن به).  يا حتي بيشتر از آنبودن روايت  ي ساختگي وسيله شود آه به تعريف مي
، يا هاي قيصر  زارش حسب حال آليس توآلاس شود  اي آه باعث مي را مشاهده آرد، انگاره>  شخص<ي  شناختي انگاره روش

زش هانري آدامز  عبارت است ي جنگ گاليك  دربارهراوي .  ، در يك رده قرار دهيم شدت دستور زباني را، برمبناي معياري بهآ
تر آن است آه بگوييم اين حكايت به قيصر تعلق دارد آه البته  چنان تهي است آه مسلماً دقيقاز آارآردي چنان شفاف دارد  

ادي  آند و بنابراين در چنين حالتي با حكايتي مبتني بر  شخص از خودش صحبت مي صورت سوم به) مجازاًاو به شكل قرار
وضوح از مؤلف  راوي بهآدريان درست مانند توآلاس ، در  برخلاف.   است= ر = ايم آه از سنخ ش  نقل خود  قصوي مواجه

و از آنجا .  اش به اثبات رسيده است آند و اصلاً پاي فردي در ميان است آه موجوديت تاريخي ، زيرا اسمش فرق مي مجزاست
لحاظ  بهنوان شود گفت آه ع ، اين را هم مي ناگزير درهم آميخته ، زندگي گرترود استاين و خود او بهتوآلاس آه در حكايت 

شكل ساختگي و تخيلي خود او به توآلاس قرض داده  اي از استاين آه به نامه راست است و در آن مورد از زندگي)  قصوي
از اين است و صحبت از حسب حالي متعلق به توآلاس است آه توسط استاين (!) تر  ، بلكه ماجرا ساده باشد خبري نيست
. سازد ي است آه حالت روايي خاص اين اثر را اساساً به حالت خاطرات آدريان شبيه ميو اين همان چيز.  نوشته شده است

اش را به  حالت ديگري هم وجود دارد، حالتي واقعاً ناب از حسب حال مبتني بر نقل ديگران آه مؤلفي حكايت زندگي
اين شاهد چند قرن متأخرتر از خود مؤلف دهد آه شاهد زندگي او نبوده و، براي اطمينان بيشتر،  نويسي نسبت مي نامه زندگي

شود در مورد فرضيات مربوط به غول و هيولاشناسي از او مدد  ، آه هميشه مي نظرم بورخس به. شود در نظر گرفته مي
تي ح.  باره اختصاص يافته آه هنوز منتشر نشده است اي قلابي در اين نامه اي در اين حال  هوا نوشته آه به دانش ، مقاله گرفت

; ، اشتباه يا ابداعاتي رخ دهد، چنين متني ريشه در حكايت قصوي دارد بيآن آه در پرداخت اين اثر، از نظر تطبيق با واقعيت
.  تفكيك قائل شده است)  يريم ناشناسفقط به اين دليل آه آاملاً ميان مؤلف و راوي 



دلايلي آه يقيناً از  به.  آنم گونه ترسيم مي صورت طرحي مثلث بهها را   طيف گزينه هايم را سروساماني بدهم براي اين آه ايده
، > B=Cباشد، آنگاه  A=Cو  A=Bاگر < و > A=Cباشد، آنگاه  B=Cو  A=Bاگر <(اند  اصول موضوعه و بديهي ذيل اخذ شده
.) تر خواهيم ديد پايين. ( رسم من فقط به پنج شمايل منطقي متناسب مي
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، > م= حكايت واقعي ر <: شود ي زير ناشي مي ها در مورد موضوع بحث ما از فرمول دوگانه  طرحاين تزاح)  نسبي(مزيت 
خواهد  طور بگوييم آه داستان مي ، يا اين راست يا دروغ(خواهد باشد  حال مفاد حكايت هرچه آه مي> ;  حكايت قصوي ر م<

خاطرات (  = ، نه در حالت ش  ق و راستي احتمالي حكايت، صد  وقتي ر م به اين ترتيب. خصلتي قصوي داشته باشد يا خير
بنگريد به زندگي ناپلئون آه توسط گوگولا، : آند و نه در حالت ش ر، خاصيت قصوي بودن حكايت را نفي نمي) آدريان 

ايت مبتني بر هاي خاص حك قبول دارم آه بايد اين مثال را به حساب قابليت.   روايت شده استپزشك دهكده )  خياليشخصيت 
 آافي است بالزاك  آند و اگر هم بخواهيم مثال فوق را آنار بگذاريم چيز را عوض نمي ، وليكن اين بارزه هيچ فرانقل گذاشت

)  نويس فرضي ديگري نامه يا به هر زندگيرا تصور آنيد آه به شاتوبريان )  تان يا هر جاعل ناشناس ديگري يا پيشخدمت(
اگر بخواهم به : دهد ، را نسبت مي يا هر شخصيت تاريخي ديگريدارانه از لويي چهاردهم  ت امانتشد اي به نامه زندگي

.  آنم آه چنين حكايتي قصوي ست ، تأآيد مي ام اصولي آه البته از هرنشتاين اسميت وام گرفتهاصول خودم وفادار بمانم 
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گيازجمله ش ر حكايت تاريخي    )  نامه زن

  م 

بتني بر نقل ديگران  ر قصه= ش  ي 
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  ش ر حسب حال مبتني بر نقل خود 

  م 

ي مبتني بر نقل ديگران  ش ر قصه

شود  چيز مانع از آن نمي چه هيچ; ممكن است بيش از اين مبهم و دوپهلو به نظر آيد)  م= حكايت واقعي ر روي ديگر فرمول 
مداً  به رسم رايج با مؤلف اين تشابه اسميي  واسطه ، آه به تا راوي شرآس و ي  شاريتون وافروديز در مخيلههمان شده  ، و 
آه شارلوت مرحوم و دوستش هوگارت تام جونز راوي (نويس  نامه يا زندگي) الف  بورخس در آمدي الهي  دانته در آاليروئه 

داستاني آشكارا قصوي را ) اش در لزديگيزر را به ياد ميآورد نتآه محل سكو facino caneرا به ياد ميآورد، و راوي رمان 
  : يا مبتني بر نقل خود)   فيلدينگ چاريتونشان مبتني بر نقل ديگران باشد  خواهد رابطه تعريف آند، حالا مي

ثال آند او  فرقي نمي;  هاي داستان است راوي يكي از شخصيت ها يادي شده و در آنها مؤلف هاي ديگري آه از آن يعني تمام 
ي نخست ناقض  رسد گونه نظر مي به).  دانته و بورخسيا قهرمان قصه )  بالزاكيك شاهد عادي باشد يا فردي قابل اعتماد 

  . فرمول زير باشد
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ي دوم اين يكي  شود،  ظاهراً گونه  حكايتي قصوي مبتني بر قول ديگران توليد مي از آنجا آه راوي با مؤلف يكي است
. آند فرمول را نقض مي

  م 

 = =  

ر حسب حال = ش 

ي  قصه<شود آه چند سالي است عموما   حكايتي قصوي مبتني بر نقل خود توليد مي از آنجا آه راوي با مؤلف يكي است
 = رسد تناقض ميان خصلت تخيلي داستان و فرمول حكايت واقعي ر   به نظر مي در هر دو حالت. شود خوانده مي> خود

 در اين  ِ مؤلف  راوي هماني اسمي يا زيستي و حياتي  با وجود اين پاسخ من اين است آه اين فرمول. وجود داشته باشد
هماني آمي و عددي  آند، اين هماني روايي را تعريف و تعيين مي آنچه آه اين)  نمآ تكرار ميچون . ها مصداق ندارد موقعيت

از اين . آند بودنش را تضمين مي ، بلكه مشارآت جدي مؤلف در حكايتي است آه او راست لحاظ ثبتي  سجل احوالي نيست به
هايشان بيشتر از  ريخي ادعاهاي حكايت، روشن است آه شاريتون يا فيلدينگ در مورد صحت تا نظر، و بگوييم از نظر سرل

شان آه بناست حكايت را توليد آند،  دانند، و بنابراين با راوي هم نام خود را مقيد نميسخ يا آافكا در باباگوريو بالزاك در 
 دهانم ي وسيله آار، پدري خوب براي خانواده و متفكري آزاده با صدايي آه به عنوان يك شهروند درست بيشتر از من آه به

همچنان آه >  من خودم پاپ هستم<:  عبارتي چون. همان نيستند آند، اين عبارتي در نوع خود طنزآميز يا مضحك را توليد مي
آه ) همان و يكي بودند لحاظ حقوقي اين اين دو به(اسوالد دوآرو نشان داده   تفكيك آارآردي قائل شدن ميان مؤلف و راوي 

يا >  غيرجدي<هاي  ها و گفته ي تمام عبارت است آه مشخصه>  چندصدايي<ي خاص از بيان خاص حكايت قصوي است حالت
، شهروند  بورخس نويسنده. رود به شمار مي>  پارازيت<،  برانگيز آستين استفاده آنيم اگر بخواهيم از اصطلاح جنجال

همان و يكي  با بورخس راوي و قهرمان الف اينلحاظ آارآردي  امضاي اوست به بهالف ي نوبل آه  ي جايزه ، برنده آرژانتيني
تام همچنان آه فيلدينگ مؤلف ;  با هم مشترك است)  شان البته نه همهشان  هاي زيستي ، گيريم اين دو بسياري از مؤلفه نيست
و هر دو ، حتي اگر هردو آنها با هوگارت دوست بوده  همان فيلدينگ راوي نيست)  آنندگي بيانلحاظ آارآردي  بهجونز 

  :  ها در واقع در حالت دوم دقيقاً چنين است پس فرمول اين حكايت. عزادار يك شارلوت واحد باشند

  م 

  ش ر 

:  و در حالت اول.  ي مبتني بر نقل ديگران قصه

  م 

  ر = ش 

عام  مشترك تصويري آنم فروآاستن و تقليل آن به يك قانون  ، اعتراف مي در مورد اين حالت. ي مبتني بر نقل خود  قصهيعني 
مداً تناقضآميز خاص  ي ناساز يا، بهتر بگوييم مغشوش از مرام  شالوده ي  قصه; دهد ارائه مي> ي خود قصه< قرارداد 
ريف مي;  من مؤلف<خودي آه عبارت است از  آنم آه قهرمانش خودم هستم ولي هيچ وقت ماجرايش  الان برايتان داستاني ت

، چيزي مصنوعي   ش= ر = ، يعني   توانيم فرمول حسب حال را اختيار آنيم مسلماً در اين حالت مي). > برايم اتفاق نيفتاده
ولي اعتراف . شود به فردي اصيل و واقعي و سرنوشتي قصوي تفكيك مي)  شخصيت(البته سست و ناجور آه در آن ش 

هاي فردي تغيير آند  غيير داد بدون آن آه ويژگيشود سرنوشت را ت آند مي آنم از اين نوع جراحي آردن آه خيال مي مي
; آند ، بايد به فكر نجات فرمولي بود آه مشارآت جدي مؤلف را، آه طبعاً وجود خارجي ندارد القا مي از اين گذشته.  بيزارم



 اين مورد قوياً ترجيح در.  را ديده استالف آرده  آرده به عالم بالا رفته بوده و بورخس خيال مي چنان آه انگار دانته خيال مي
  :  لحاظ منطقي تناقصآميز است دهم فرمولي را اتخاذ آنم آه به مي
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آند  گذارد و ادعايي آه طرح مي اين قطعاً تناقضآميز است ، اما تناقضآميز بودنش از اصطلاحي آه همين فرمول به نمايش مي
يت از چيزها آن است آه علامت تساوي  يكي از درس. تر نه بيشتر است و نه آم) > اين منم و اين من نيستم<( هاي اين وض

بين :  شود، دقيقاً در سه رأس مثلث واجد ارزشي يكسان نيست شكلي استعاري از آن استفاده مي آه طبيعتاً اينجا به(=) 
واند مؤلف را مسئول اعمال ت  آه مثلاً مي معناي ثبتي آن است هماني حقوقي به ي اين هاي م و ش علامت تساوي نشانه رأس

هماني زباني ميان فاعل  ي اين ، تساوي نشانه بين ر و ش; )آند ژان ژاآي آه فرزندان روسو را رها ميقهرمانش بگرداند 
الشأن بودن  ي عظيم نشانه به> ما<آاربردن  به، آه اشكال بارز آن به جز التفات قراردادي  بيان و فاعل عبارت بيان شده است

، استفاده از  اثر آپولينرزون براي خطاب به خود در > تو<بودن در مورد قيصر و  ، استفاده از او براي رسمي وتنييا فر
اش ،  ي مؤلف نسبت به ادعاهاي روايي جانبه علامت تساوي بين  و ر نمادي است از تعهد همه.  است) من ( اول شخص مفرد 
ر، ر ميدان را = وقتي آه  :  صرف است دردنخور و بي عنوان مقامي به ، به يراوي حذف ر  شدت القاآننده  براي ما به
تاريخ انقلاب يا اعترافات >  راوي<اين آه از ; آند آند چرا آه حقيقتاً مؤلف است آه ماجرا را برايمان تعريف مي خالي مي

ي  عنوان رابطه ترتيب به توانيم اين سه رابطه را به ها نيز مي ، چه معنايي دارد؟ با رجوع به نظام آلي نشانه صحبت آنيمفرانسه 
هاي واقعي و  فقط آخري است آه به تفاوت ميان حكايت.  ارزيابي آنيم)  ر م(گرايانه  و عمل) ش ر( نحوي ) ش ممعنايي 

اثر وجود  نشاني دال بر قصوي يا غيرقصوي بودن يك  ولي منظور من اين نيست آه در اين روابط; شود قصوي مربوط مي
لحاظ تطابق همچون  ، از صراحت دستوري برخوردار نيست يا به ي ر ش ِ رابطه وضوح ي  ر هميشه به دارد، چون آه رابطه

ي اخير هميشه علامتي واضح و آشكار باشد  طور نيست آه اين رابطه اين.  ي  ش اسمي صريح و سرراست نيست رابطه
اين . شود هاي حكايت استنتاج مي خصلت) ديگر(ي  بطه در اآثر موارد از مجموعه بلكه خود اين را)>...، شاريتون  من<(

 همچنان آه  تر است  و بعضاً از همه مبهم) شناسان ي روايت و موضوع مجادلهتر  نيافتني شك از همه دست چيزي است آه بي
يا اورليا آند در مورد جايگاه  ي جرأت ميي اينها، ارتباط ميان حقيقت و قصه هم همين وضع را دارد، چه آس فارغ از همه

حرف آخر را بزند و نظر قطعي بدهد؟ ناجا 

ها  بستان ها و بده گيري وام

هاي متمايز آننده ميان قصويت  واقعيت ماهيتي  ام آه از يك طرف انگار تمام ويژگي تا اينجا در واقع طوري استدلال آرده
شوند آه جلوي   اين دو حوزه با مرزي حصين و نفوذناپذير از هم مجزا ميشناختي دارند، و از طرف ديگر گويي روايت

تقابل را مي هرگونه بده .  مان را نسبي آنيم در خاتمه جا دارد اين دو فرضيه در مورد روش. گيرد بستان و هرگونه تقليد 

غالباً، شايد :  ماهيتي متني ندارندشان شناختي ندارند و دليل اولش هم اين آه همه هاي قصه جملگي ماهيت روايت> علامت<
اين ; شود عنوان متني قصوي مشخص مي هاي پيرامتني است آه به خاطر دلايل و نشانه بيش از پيش غالبا، يك متن قصوي به

ي عنوان يا  دارند، و انگ عام و ژانرنماي رمان روي صفحه اند آه خواننده را از هر اشتباهي برحذر مي هايي ها همان نشانه
ثال است ها در ميان بي ، فقط يكي از مثال لد آتابج هاي متني مثلاً  و ديگر، به اين خاطر آه برخي از اين علامت.  شمار 

يا سبكي ) تواند چيزي جز قصه باشد نمي> ...روزي بلوط به ني گفت <عبارت بعيد و خلاف واقعي چون (ماهيتي مضموني 
عنوان ويژگي سبكي تلقي شده  ، اغلب به هاي روايي قرار دادم ي ويژگي ا در زمرهگفتار غيرمستقيم آزاد، آه من آن ر: دارند
بعضي از سرآغازهاي . هاي خاص رمان را دارند ، گاه ارزش نشانه ي تئاتر آلاسيك ها، مطابق شيوه هاي شخصيت نام.  است

 Aixo era< :  يي آه ياآوبسون ذآر آردههاي مايورآا يا طبق فرمول نقال>  ، روزگاري روزي<، >يكي بود، يكي نبود<سنتي 
y non era  < (درن > رمق  بي<اصطلاح  هاي به هاي ژانرنما دارند و مطمئن نيستم آه مطلع آارآردي مانند نشان رمان 
ربايستي به اين نتيجه رسيد آه طرف زشت است بار اولي آه اورليان برنيس را ديد بي<( قدر مؤثر و  علائمي همان) > رو

ي نمايش خويشاوندي و  وسيله ، به فرض موجوديت شان به پيش هايي آه در رجعت مطلع: بيشتر را در خود نداشته باشندحتي 
لاسيك نسبت شروع ها، به شفافيت و وضوح شخصيت<بنابراين  اما مسلماً اينجا، . ، از قيدوبندها آزادترند هاي متل يا رمان 

.  آردن دروني باشد دور نيستيم نونيشناختي آه همان آا خيلي از علامتي روايت



ه آته هامبورگر به.  هاي قصوي و واقعي حكايت است ي اصلي ما متوجه تعامل نظام ملاحظه اي خصلت  طرز متقاعدآنن
اهر روايي حكايت حسب حالي حقيقي گيري يا شبيه ي وام وسيله ي رمان اول شخص را آه وسيعاً به> متظاهرانه< ،  سازي ظ

  .  رود، نشان داده است پيش مي)   مكاتبات يادداشت روزانه(يا الحاقي )  خاطراتنگر  ذشتهدر روايت گ
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آند  ، آفايت نمي ي قصه آنار بگذاريم اين نكته مسلماً، چنان آه هامبورگر انتظار دارد، براي آن آه اين سنخ رمان را از حوزه
در . آند سرايت مي> محاآات صوري < ي اشكال  ، به همه شدادن خوي  از راه شيوع چرا آه چنين طرد و آنار گذاشتني

  نگاري ، وقايع است از اشكال واقعي نظير تاريخمحاآات و تقليدي ،  ، حكايت قصوي مبتني بر نقل ديگران سطحي گسترده
تواند   آام مياند از مجوزهاي دلبخواهي آه اين حكايت هاي قصوي بودن تنها عبارت اي آه در آن نشانه سازي گزارش شبيه

،  اي جالب توجه انجام شده است گونه گانگ هيلدشايمر به ي ولف ، نوشتهماربو از آنها چشم بپوشد همان آاري آه در 
ه نامه زندگي نگاري را به  ترين نوع تاريخ>گو راست<)  هاي  تمام حقهاي خيالي آه به ظاهر تمام الزامات  ي ساختگي نويسن

شود آه در بعضي  اي مي شمرد، چند دهه آه آته هامبورگر برمي>  آردني قصوي<  متقابلاً، شگردهاي .آند خويش تحميل مي
يده> نگاري جديد روزنامه<همان چيزي آه در آمريكا (اي  اشكال حكايت واقعي مثل گزارش يا بررسي روزنامه و ) اند نا

. اند باب شده)  non-fiction novel( >  رمان غير قصوي<ي ديگر مثل  ژانرهاي مشتق شده

ي تابلوي  ي مزايده  و درباره1988 آوريل 4، مورخ نيويورآر آنم شروع يك مقاله است آه در  اي آه نقل مي مث اين تكه
:  گوگ چاپ شده ، اثر ونها  ايريس

يده بود گوگ هاي ون  مالك ايريس جان ويتني پيسون   ي ساتبوي ر دفاتر نيويورآهپاييز پيش آه د. ، مدتي بود آه تابلو را ن
ذاشتن  برگزار شده بود، تابلو را دوباره پيش ها  ايريسچند لحظه پيش از آن آنفرانس مطبوعاتي آه براي اعلام به فروش 

، و حول  رو، موهاي حنايي و ريش مرتب پيسون آه آدمي است مهربان  خنده. چشمانش ديد، انتظار نداشت چنين منقلب بشود
  ... اه سال دارد  حوش پنج

هاي دال بر قصوي بودن را آه مد نظر هامبورگر  اي علامت آنم نيازي نباشد تأآيد آنيم اين چند خط به چه شيوه خيال مي
ان مبتني بر تفاوت پيشيني نظام روايي  شدت فرضيه شوند به پس اين دادوستدهاي متقابل باعث مي. گذارند ، به نمايش مي است

شك فقط  اگر تنها به اشكال نابي بسنده آنيم آه از هرگونه غش و انحرافي مبرا هستند و بي.   را تعديل آنيمبين قصه و غيرقصه
هايي آه از همه آشكارترند اساساً آن دسته از ظواهر  رسد تفاوت هاي آزمايشگاه بوطيقاشناسان وجود دارند، به نظر مي در لوله

 غيرمستقيم و ناقص  اي به غايت تنگاتنگ به تضاد ميان دانش نسبي گونه  بهدهند آ مربوط به وجه را تحت تأثير قرار مي
اگر .  آند آه خودش ابداع آرده است اي گره خورده آه چيزهايي را تعريف مي حساب راوي دان و داناي آل بودگي بي تاريخ

 وجود دارد  نه تاريخي چنان قطعي  دقيق ي نابي ، بايد قبول آنيم نه قصه افتد در نظر بگيريم آنچه را آه در عمل اتفاق مي
بنابراين بايد قبول آنيم اين دو نظام خيلي از ; و هرگونه استفاده از شگرد رمان برآنار بماند>  ريزي طرح<آه از هرگونه 

ور نيستند و هيچ يم آه قبول آن.  قدر همگن  يكدست نيستند آه بتوان جداي از ديگري در نظرشان گرفت آدام آن همديگر 
شناختي  لحاظ روايت به>  رمان يادداشت روزانه<ميان يك متل و يك ) دهد چنان آه هامبورگر نشان ميممكن است مثلاً 

رگر جايز ( يا  ي اصيل و واقعي و يك يادداشت روزانه>  رمان يادداشت روزانه<تفاوت بيشتري باشد تا بين  چنان آه هامب
 بيشتر بين يك رمان آلاسيك و يك رمان مدرن باشد تا ميان اين يكي و گزارشي آه شناختي اين تفاوت روايت) داند نمي

رگر(به بيان ديگر، بايد قبول آنيم آه سرل اساساً حق دارد آه .  تاحدودي زيرآانه نوشته شده است گويد  مي) برخلاف هامب
قول هامبورگر از عبارات واجد  رقصه يا بهسازي بازيگوشانه از ادعاهاي غي   نه فقط رمان اول شخص  شبيه اي هر قصه

هاي  علامت)  خاصه از نوع مدرنآه در قصه )  برخلاف سرلو اين آه هامبورگر به واقع حق دارد ;  واقعيت است
ها ضروري و  آند، اين طور به خود تلقين مي ، يا اين آند آه معتقد است جويد وليكن اشتباه مي قصويت را مي)  دلبخواهي(

دهد اين است آه  يقيناً پاسخي آه او مي. تواند آنها را از قصه وام بگيرد اند، و نيز چنان انحصاري آه غيرقصه نمي ثابت
بودنش  خواهم ممكن چيزي است آه مي و اين دقيقاً همان. آند ها خود را قصوي مي ها و مؤلفه گرفتن اين علامت غيرقصه با وام

توانند هنجارهايش را عوض آنند  و اين آزموني است آه ژانرها حتماً مي.  آنم ثابت  را، چه مشروع و چه غير مشروع
چيز غير از اين دو مرجع  هيچ) انگارانه را بر من خرده نگيرند اگر واژگاني تا اين حد انسانهنجارهايي آه دست آخر 

آه >  مشروعيتي<نمايي يا  اقعآنند و ديگر رعايت نوعي و ها به خودشان تحميل مي يكي خود قصه: آند شان نمي تحميل
.  لحاظ سنخي داستاني است اندازه متغيرند  به بي

جواب هرچه ; آند اعتبار نمي ي مطرح شده از سوي ما را بي جويانه مسئله گيري يكسره موقتي  مصالحه  اين نتيجه با اين همه
تر تخطئه آند چون حتي يا  د آنكاش تجربي را آمگيري باي اين نتيجه. شد بايست مطرح مي آه باشد، اين پرسشي است آه مي

، يا اصلاً  ي اين اوصاف گذارند با همه مخصوصاً اگر اشكال روايي بازيگوشانه مرز ميان قصه و غير قصه را پشت سر مي
  . شناسي است آه نمونه و حاصل آار آنها را دنبال آند به همين خاطر، بر روايت
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رفته اين ارزيابي پيش. 1 سط پل ريكور صورت    :  تر ت

31. p ,4891 ,liues ud .dE ,siraP ,II ,ticR te spmeT   

شته شده به دست مي تن از بارت آه تقريباً در يك زمان ن : دهد توضيحي جالب توجه در مورد اين حالت از چيزها را دو 

siraP ,euqigoloimes erutnevAL ,)6691( "sticr sed elarutcurts esylanal a noitcudortnI ",siraP ,eugnal al ed tremessiurB eL 
,)7691( eriotsih'L ed sruocsid eL ,5891 ,liues ud .d. 4891, liues ud .d   

ومي به هاي قصوي را مد نظر قرار مي اش تنها حكايت رغم عنوان بسيار عام ، به متن اولي حكايت <رغم هم نهاد اوليه ميان  دهد، و 
عنوان انحرافي خاص قرن  هايي آه نهايتاً به گيرد، جنبه هاي روايي گفتار تاريخي را آاملاً ناديده مي ، جنبه> حكايت تخيلي<و >  ريخيتا

ادنگاري<و به اسم اصول ضد )  آگوستن تيري(نوزدهم طرد  نار گذاشته شده است>  رخ   .  مكتب فرانسه 

ni ,)3791( "fitarran fitisopsid nud elanidibil cimonoc etiteP" .2 sfitisopsid seD slennoislup. 0891, siogruoB, siraP ,   

امور چون قصه نيز عبارت است پشت هم رديف آردن ، از اين صفت آه خالي از عيب و نقص هم نيست  چون صفت بهتري نيست. 3
ها امتياز و مزيتي  احتراز آنم زيرا اين اصطلاح)  ، غيرقصوي صهغيرقهاي منفي  مند به اصطلاح آنم تا از رجوع نظام استفاده مي) واقع 

اهم زير سئوال ببرم آنند آه دقيقاً من مي را منعكس و تثبيت مي .  خ

11. p ,3891 ,liueS ud .d ,siraP ,ticr ud sruocsiD uaevuoN .4   

تن آخري نگاه آنيد به. 5 :  در مورد اين 

euqirotsih ticr uD" ,yengiR nnA euqitoP , 8891erbmetpes ,57   

)  و در اصلدر حكايتي آه اساسا > توليد معنا<هاي  شيوه اي آه به آند، مؤلف به همان اندازه در روشي آه هايدن وايت پيشنهاد مي
شته نگر تعريف شده به د و بنابراين دائم به سمت ده ، توجه دارد به همان اندازه هم به شگردهاي روايي علاقه نشان مي عنوان حكايتي گ

رباره در ميان بررسي. شود پيش گويي آشيده مي عطوف به اين ژانر بايد از تأملات فيليپ لوژون  ترتيب حكايت در <ي  هاي خاص و 
: >سارترآلمات 

(.5791, liues ud .d ,sirap ,euqihpargihpargoibotua etcaP eL )  

انيل مادلنا در باب گزينش گي وجههاي   آراي    :  نامه ، نظم و سرعت در زن

(.851041. p ,3891 ,FUP ,siraP ,eihpargoiB aL )  

.  آنيم ياد مي

راماتيك(، در اينجا اشكال غير روايي  دلايل بديهي به. 6 اشكال ;  گذارم قصه را آنار مي)  ثل سينماي صامت(و حتي غير زباني )  و مثلاً، 
بي اي آه انتخاب مي ر قالب بيانيخاط غيرزباني ماهيتاً، يعني به ايي ، در ميان اشكال قصه در عوض; اند آنند، غير ا ذاشتن  ي ر  تمايز 

عامه پسند، ( غير ادبي )  رسميدر نظر گرفتن تمايز ميان اشكال ادبي . ميان اشكال مكتوب و شفاهي به نظرم اينجا موضوعيتي ندارد
  .  ستهم بسيار شبهه ناك ا)  تكلف و غيره بي

901. p ,"noitcif al ed sruocsid ud euqigol tutats eL. "7   

8 seriarettil serneg sed euqigoL". setxim uo seleiceps semrof seL" ,VI. pahc ,   

:  ، نگاه آنيد به اي ميان نظريات مطرح شده در اين اثر و مباني روش شناختي روايت براي مقايسه

"noitarran te etnief ,noitciF" ,reffeahcS eiraM-naeJ   



هيچ < درست مثل آته هامبورگر 1971ي قصه به معناي آلي اظهار نظر آند، در سال  ، بيآن آه مثل جان سرل درباره فيليپ لوژون
تن باقي بمانيم<ميان حسب حال  رمان حسب حالي قائل نيست >  تفاوتي روني  > . به اين شرط آه در سطح تحليل  مو   د

)

)،
ح و

. -

و ع
،د

  و

  

  آ

د (ط
،

م
د

  ،گ

.

،م(لاً
گ

ع گآ
،د

(،لاً
م د

م،و،م

،لاً
و دگگذ

,

Lautobiographie en France, Paris, Colin, P.24 .(  

 از جنس  پردازيم ها مي ، و ما نيز به اين تفاوت) Le Pacte autobiographique, P. 26آند   مطرح مي1972هايي آه او در  تفاوت
صراً تفاوت پيرامتني   . هايي روايي نيستند اند  بنابراين من

632312. p ,0891 enmotua ,yriruqnI lacitirC ,"seiroehT evitarraN ,snoisreV evitarraN" .9   

ني آثار سيمور چتمن  من>  آلاسيك<اين نقد هم آثار روايت شناختي   p. 103-119 (ibid") Twisted. ، و هم پژوهش نلسون گودمن  ي
Tales" ,ربر مي  1981ي تابستان سال  ، شماره ان نشريهو چتمن هردو در هم") The Telling and the Told("پاسخ گودمن . گيرد را 
  .   منتشر شده است799809.  صص

722. p .01   

822. p .11   

71. p .21   

13 .htrodigtique  :عنوان راوي در آنها نفوذ  آند غايب است و تنها ممكن است به حالتي است آه راوي خود از داستاني آه تعريف مي
.  راوي جنگ  صلحمثل شهرزاد در هزار و يك شب يا . آند

14 .homodigtique  :مثل دآتر واتسون در .  آند حاضر است عنوان يك شخصيت در داستاني آه تعريف مي وقتي است آه راوي به
. ماجراهاي شرلوك هلمز

15 .mtadigtique  :ند به تعريف آردن داستان خويش ها شروع مي حكايتي است آه در آن يكي از شخصيت  .

ومي ها را مي هاي گودمن اين مثال جاي مثالمن به . 16 عاً فقط  يكي از )  حداقلتاريخ انقلاب فرانسه .  شان قابل تصور است گذارم آه ق
ي   ژوئيه14 در حكايت خاص روز  اين مثال هاست آه قابل خواندن بودن آن هيچ ربطي به خصلت واقعي و مهار شدني حكايت تاريخي

اعي در هتل دوويل گرد رئيس بلديه شروع ميميشله اول رو.  ندارد1974 شود آه يكي از افراد  اجتماع وقتي قطع مي; آند ايتش را از اجت
ست رسد و خبر فتح باستيل را مي سر مي بايد گفت باستيل فتح نشد، <: آند بعد مؤلف اضافه مي. دهد هايش جا مي دهد و آليدهاي آن را در 

ذشتهبعد با> ...بلكه خود را تسليم آرد . شود  حكايت سقوط زندان گفته مي نگاري  استفاده از 

997. p .71   

511. p ,2791 .liues ud .d ,siraP ,III serugiF .81   

وريست) Paris, d. du sewil ,1966 ,p. 77تازه قب در جلد نخست فيگورها  توالي تقويمي در > ايجاد مجدد< امكان  برخلاف بروس 
  .  ام ريه را منتفي دانستههاي رب  حكايت

. نامد، چه هدفي دارد شناسي مي روايت>  ثنويت<تر، چندان سر در نميآورم نقد هرنشتاين اسميت به آن چيزي آه او  در سطحي آلي. 19
مداً ظاهري عمل ها مطرح مي عنوان متضاد با آن قبلي فرمولي آه او به اند از اين آه آسي  اي آه عبارت اعمال زباني<رايانه دارد  ند و 

يگري اتفاقي را آه روي داده شناسي منافاتي ندارند، و فرمول او  به نظرم به هيچ وجه با مباني روايت) 232.  ص. (> تعريف آند براي 
نوي بلكه آاملاً نه ث)  ، حكايت و روايت تاريخگفتار حكايت  روشن است آه نظام  از طرفي.  فهمم عنوان چيزي آام بديهي مي را بيشتر به

يان همكاران روايت شناسم با مخالفت گانه سه ارم آه اين نظام در  آاملاً . هايي رو به رو شده باشد انگار است و موردي را سراغ ن
يت احساس مي يش نوبه  به آنم آه هرنشتاين اس ولي آه ذآر ش نفع ديدگاهي يكتاانگارانه مبارزه مي  به ي خ د من آند، ولي در اين فر

  .  بينم چندان نشاني از اين ديدگاه نمي

 مگر اين  ، خود به خود موجب آندي است و اص عبارت است از توصيف توقف روايي نمايش چه بر اساس مكالمه باشد و چه نه. 20
شته مربوط باشد  اين همان چيزي است آه به ر، علامت و نشان آه به فعاليت شخصيتي در زمان  ال بر قصه هزعم هامبور   .  اي است 

ennejeL eppilihP .12 euqihpargoibotua etcaP eL. 411. p ,   
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22 erueirtni ecnerapsnarT aL. 1891, liues ud .d ,siraP ,)8791 )  

6891, liues ud .d ,siraP ,issua ioM ni ,)1891( ")sib )euqihpargoibotua etcaP eL" .32   

42 euqihpargoibotua etcaP eL , ertua nu tse eJ te. 0891, liued ud . d ,siraP ,   

  .   مسئوليتش تنها با من است وليكن شكلي آه در اين مقاله مطرح شده

اش قصوي بودن خود  حكايتي آه در هر جمله. عنوان توصيف راست نماي يك امر واقع تلقي شود مسلماً به شرطي آه اين حكايت به. 25
هايي آه يك حكايت قصوي بودن خود  و اما راه; گذارد راوي را به نمايش مي= دارد و فرمول مؤلف >  جدي< بياني آاملاً آند، را افشا مي
لق به ژانر :  آند از اين قرار است را افشا مي ها  ، همان گونه آه بچه يا استفاده از افعال شرطي> ... تصور آنيد آه<استفاده از ترفندي مت

. ها وجود دارد د، يا با استفاده از شگرد ديگري آه احتمالا در بعضي از زبانآنن خاله بازي مي

عنوان طرحي از يك  توان به اين ابهام را هم مي> ... ها آمده آه در افسانه<اند  هاي قرون وسطايي بسيار شبهه ناك  مبهم بعضي از رمان
رده من حكايتي را تعريف مي(ي به غايت متني به شمار آورد  بهانه عنوان انكار  تكذيبي آه به طرز  و هم به)  ام آنم آه از خودم در نيا

، ذهن  من نيستم<:  گوييم مثل اين آه امروزه مي>  ، بلكه حكايت من است زنم من نيستم آه اين حرف را مي<: نمايد مضحكي رياآارانه مي
  >  من است

شود، غير واقعي  ها، موضوعات و رخدادهايي آه از آنها صحبت مي شخصيتها در اين نيست آه  تخيلي بودن ذاتي و اساسي رمان<. 26
فته نهفته است ، اين عمل  به عبارت ديگر، در يك رمان يا حكايت.  باشند بلكه اين تخيلي بودن در غير واقعي بودن خود آن صحبت و 

كان ادن به  . > ختگي استهاست آه تخيلي و سا بازگويي رخدادها، عمل ترسيم اشخاص و ارجاع 

On the Margins of Discours, The University of chicago Press, 1978, p.29 (  

enuejeL .FC .72 ertua nu tse eJ. qs 35 .P ,   

ogolipE" .82 salelpoc sarbo. 3411. p ,4791 ,ecemE ,seriA soneuB ,   

لين باري نيست آه از اين شگرد استفاده مي شود و پيشتر توسط چند نفر از همكاران ژروم گرنس در اثر زير از آن  بدون شك اين ا
  :  استفاده شده

9891 niruoB siacnarF ,siraP ,eniaropmetnoc esiacnarf erutarttiL , eriannoitciD eL   

رگ اين مجموعه   . اند هايي است آه خود افراد پيش از مرگشان براي خود نوشته اي از اعلان 

ؤلف سواي از راوي است در رما<. 29 آند   چرا مؤلف همان راوي نيست؟ چون مؤلف آن چيزي را آه اتفاق افتاده ابداع مي[...] ن 
 ,Sartre, L' Idiot de la famille> .آند ، ابداع مي مؤلف راوي و سبك حكايت را آه همان سبك راوي ست[...] آند  راوي آن را تعريف مي

Paris, Gallimard, 1988, III ( .ميان مؤلف و راوي باب )  آه به نظر من فكري است آام آاربردي، فكر تمايز قائل شدن  با اين حال
رگر نيست ته هامب ورتاً بعيد مي) Ich-Origo چون به گمان او  طبع  به نظرم اين . گرداند شخصيت حكايت هرگونه حضور راوي را ض

گيرد،  آردن نشأت مي صدايي از نفس بيان شدت تك شود، از برداشت به ؤلف و راوي بنا مياي آه براساس غيرقابل قياس بودن  رابطه
فتار غيرمستقيم آزاد را مردود ميصداي دوگانه طرز عجيبي  همان برداشتي آه به   . شمارد ي 

)  ي آنوني فرانسهها  سرزمين گل، در واقع روايت قيصر از نه سال جنگ او و سپاهيانش در  اين آتاب آه به زبان لاتين نوشته شده. 30
.  است

d ,siraP ,"tiD el te eriD eL ,noitaienonL ed euqinohpylop eiroht enud essiuqsE" .13. IIIV .pahc ,4891, tiuniM ed   

  :  وار بنگريد به ي خود بورخس ي تأثيرات قصه رباره; ظهير همچنين قهرمان ديگري يا قهرمان . 32

5891 erbmetpes 36 ,euqitoP ,"segroB zehc segroB ",yeruoM erreiP -naeJ   

اقلتوان  ، مي ، شخصيت اصلي  قهرمان نيز هست> بورخس<،  شان ها آه راوي به اين حكايت شير حكايت )  ح را آه در آن شكل ش
رخس< يوار صورتي ، و  معتمد قهرمان است>  ب لوم ميمردي آنج    اي مخاطب روايتي شفاهي بوده و شنوندهشود ا آه در آن سر آخر 

:  ، بنگريد به در آل> ي خود قصه<در مورد . را اضافه آرد



esht ,erutarttil ne ios ed noitasilanoitcif al rus iassE .noitcifotuA'L ,annoloC tnecniV. 9891, SSEHE   

ارآرد ضمير  را ميهويت اما . 33 هعنوان عن به)  اسمشود به مدد  > ... اگر من پسر روتشيلد بودم<: ، تغيير داد صري قويا متمايز آنن   د(آ
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حتواي )  آنم خيال مي، مثل  شان اص قصوي ست  محتواي روايي گويم هاي حقيقي است آه اگر بشود مي>ي خود قصه<منظورم . 34
به عبارت ديگر، حسب : آشند را يدك مي>  قصه< آه فقط براي ظاهرسازي لفظ  هاي قلابي>ي خود قصه<و نه آمدي الهي روايي 
ربوط به اصل و مبدأ طبيعتاً از جنس قصه در مورد اين دسته. شان هستند ي شرمندگي نويسنده هايي آه مايه حال .  ي خود است ، پيرامتن 

.   و چون اين تحول استاش مراقبت از چند  و تاريخ ادبيات وظيفه تغيير و تحول جزو ذات پيرامتن است:  اما زود قضاوت نكنيم

ني  دو فرمول ديگري آه متناقض. 35   اند، ي

  م 

 =  

  ر = ش 

   

  م 

 = =  

  ش ر 

ي را فرض آرد آه فاقد متناسب باشد) ر= و غيرقصه حالت جدي توان در  پذير نيستند چرا آه نمي به نظرم در عالم واقع امكان . قراردا

ؤلف راوي يك حكايت واقعي ممكن است اشتباه آند،  ضمين نميبودن متن را ت اين تعه طبيعتاً راست. 36 آند، زيرا حداقلش اين است آه 
روغ بگويد  اين حالت تاحدودي استحكام فرمول ما را به چالش مي.   آلاً از خطا برآنار نيست جالتاً . گيرد همچنين ممكن است او 

هر باشد، ي= بگوييم آه در اينجا بناست رابطه از نوع م  و نيز براي (ر = ر و براي مؤلف مزور  = ي ساده دل   ا اين آه براي خوانن
ه فتن در نظر بگيريم آه تا آنجا آه از آار درنميآيدآامياب ، چه دروغ هميشه  سنج ي نكته خوانن سئله را بايد بسته به عمل دروغ  ، و اين 
.   هنوز چنين آاري صورت نگرفته است دانم من مي

، به تفسير بستگي دارد و نام  ي صنايع ادبي ، مثل همه التفات به اشخاص: لماً خود اين دو امر بديهي همواره تضمين شده نيستندمس. 37
  . باشد...)  وجوي زمان  در جست> مارسل<ناك  يا شبهه)  حالتي بسيار شايعتواند تو  قهرمان مي

932. p ,elarng euqitsiugnil ed siessE .83   

  . Nouveau Discaurs du rcit, p. 46-48:   بنگريد به.39

:  اين همان نظر استراوسون است. 40

3222. p ,euqitsiugnil ed te euqigol ed edut ni, (0591" )ecnerfr ed etca'l eD "  

داد آه از تثبيت هستي  ا قرار ميي رمان مدرن ر يافته راتب تكامل پسند، قصويت به متل عامه>  بي تكلف<استراوسون در برابر قصويت 
شيده آند آه هستي زند  تنها به اين اآتفا مي موضوعاتش تن مي تر است و هم مؤثرتر، چون چيزي  شان را مفروض بگيرد چيزي آه هم پ

فروض پنداشته مي ي دو سرآغاز  وسيله  بهاين تقابل را) Aesthetics, 414مونرو بردزلي .  شود قابل بحث و بنابراين قابل انكار نيست آه 
تكلف >زير داشت آه خيلي چاق بود روزگاري ايالات متحده يك نخست<،  اولي ساده و ابتدايي است: دهد خيالي نشان مي ، و 

، در مثال محبوب فيلسوفان تحليلي  مفروض گرفتن هستي چيزي> اش گفت صبح به خير و الي آخر وزير ايالات متحده به منشي نخست<
، آه در بازنويسي راسل اين جمله به سوي >استريت ساآن بود  واقع در ليكB 221ي  شرلوك هلمز در شماره<:   مشهود استنيز آاملاً

شود گفت سنخ   مي همچنين> ...روزي روزگاري مردي بود تك و تنها آه اسمش شرلوك هلمز بود<: آند روي مي سنخي ابتدايي پس
طر ابتدايي موضوعات و ابژه تحميل [ در برابر مبتدا ] آنها را به ضرب و زور خبر جمله  etiqueآند، در حالي آه سنخ  ح ميهايش را 

وجوديت باشد ، نمي  واقع در بيكراستريت ساآن استB 221ي  آسي آه در شماره: آند مي   . شود فاقد هستي و 



گ  :  يرم روشن است آه اين اصطلاح را از ميشل گلوينسكي وام مي. 41
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يگران تلقي مي بورگر اين انگاره را مختص نظام نقل    . آند ولي گلوينسكي به مانند ها

4891, sttaL ,siraP ,)1891( tobraM werdnA riS .24   

فته نماند سرل . 43 به اين اآتفا <راتب بيشتري براي تظاهر دارد، چه مؤلف  شخص ظرفيت به بر آن است آه رمان اولبا اين حال نا
طرح مي تظاهر مي[..] آند آه تظاهر به طرح ادعاهايي آند، بلكه  نمي  ,att. eit(> .آند آند آس ديگري هست آه او دارد ادعاهايي را 

p.112 (  

وردخ اخذ آرده مشخصه آنم در مثال قصوي براي نمونه گمان مي. 44 : هاي چشمگيري در اين باره يافت شود اي آه سرل از ايريس 
انديشيد، همو آه اخيراً براي خدمت در قشون مخصوص  ستوان سوم آندرو چيس وايت چنين مي! ها يازده روز باشكوه بدون اسب

ي دوبلين سياحت آرد  بعد ظهر  و خرم در باغ حومهگفت آه خوش  ها را زماني مي نظام شاه ادوارد برگزيده شده بود، و اين سواره
ته هامبورگر هم ظاهراً نتوانسته مثالي از اين بهتر پيدا آند. > صد  شانزده اي بود از ماه آوريل سال هزار و نه آفتابي   . خود 

وريت آوهن. 45 ، بعضي از اين تمهيداتي را  ار استخواند همچنان وفاد مي> گر تفكيك<، در حالي آه به ديدگاهي آه خود  در اثر زير 
رز روي مي اهش اهميت حد و مرز است گيرد آه هدف عنوان چيزهايي در نظر مي دهد به آه در مورد فراروي از  اين تمهيدات <:  شان 

گي رز ميان زن حسوس نامه و قصه را پاك آنند، تنها آاري آه مي بيآن آه بخواهند  رز است آنند    > . تر آردن اين 

euqinhcet evitarran rof lanruoJ( 9891 spmetnirp ,   

. شود، اما بايست چند دهه منتظر ماند تا ببينيم در درازمدت چه بر سر آن ميآيد اين نظر دقيقاً چيزي است آه به اينجا و اآنون نامربوط مي
ربوط به  اند، اولين شبه قصه  نوشته شدهگويي دروني هايي آه به صورت تك نخستين تجليات سبك غيرمستقيم آزاد، اولين حكايت هاي 

وفق شدند ما را غافل> نگاري نو روزنامه< راه آنند و امروز آار به جايي رسيده آه آم پيش ميآيد  و الي آخر، روزگاري  گير و 
هم . شود ي و پيش پا افتاده نميتر از احساس فراروي و سرپيچي از قواعد و هنجارها دستمال چيز سريع هيچ. مان را به خود جلب آنند توجه
وني به هاي  گويد، ديدگاه هاي قائل به تغيير تدريجي و مرحله به مرحله يا چنان آه توماس پاول مي  ديدگاه لحاظ روايت شناختي و هم مض
  . گرا هستند به نظرم بيش از تمامي اشكال تبعيض واقع> گر الحاق<

:  سئله بنگريد بهبراي آگاهي از رويكرد ديگري به اين . 46

, 


